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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 3/12 :تاریخ درس 55جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 و مردم   م با مدیران ا مبحث دوم: اصول حاکم بین رابطۀ ولیّ ع  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

 اصل مشورت   : اصل نهم 
بود و    دستانش در نظام سیاسی اسلم ر یا حاکم و زی ان و مردم  در اصول حاکم بر رابطۀ بین حاکم   بحث ما 

ه طور  ما مباحث مربوط به مشروت حاکم با دیگران را در گذشته ب   البته   صل مشورت است؛ م، ا گفتیم اصل نه 
  . کنیم می   دیگر به تفصیل وارد آن بحث نخواهیم شد و فقط اشاره لذا    ؛ ایم رد بحث قرارداده مفصل مو 

 مشورت اشاره شده: هم در قرآن کریم به  
مِْ  فِ  شٰاوِرْهُْ  و  » 

 ْ
لْ مْت   ف إِذٰا  ا  ز  كَّْ  ع  و    ؛ 1« لٰلِّ ا   عَ    فَ  

 .کن  توکل خدا  بر(  و ! باش  قاطع)  گرفتی،  تصمیم که  هنگامی  اما! کن مشورت  آنان  با  کارها،  در و

 فرمود:   ��ؤمنین غه حضرت امیرالم و هم در نهج البل 

 « ِ
دَ   م  ب  يِهِ    اسْْ 

ْ
أ ا بِر  ا فِ عُقُُلِِ  ك ه  ار  ل  ش  جَ  ر  الرِّ او  ْ ش  لَ   و  م   ؛ 2« ه 

 شد. ک های آنان شری هر کس خود رأی شد به هلکت رسید، و هر کس با دیگران مشورت کرد، در عقل 

 فرمود: چنین    مرزداران از فرماندهان و    ای خطاب به مجموعه ای  در نامه   ��ض دیگری حضرت فرا در  

سَالِحِ »  بِ الْْ  صْحَ 
 
ين  إِلَ  أ ؤْمِِِ ُ

ْ
مِِرِ الْ

 
الٍِِ أ

بِِ ط 
 
ِّ بِْْ أ ِ

دِ الَلِّ عَ  ْ  مِْ عَ 
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 2   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

اً عَ   الْ     ّ ق  دُ ف إِنَ ح  ْ مَا بَ 
 
هُ أ ر  ِّ ي   يُغ 

َ
لَّ
 
وْلٌ   1الَِ أ  ط 

 
ُ و  لَّ لَ  لٌ نَ  ْ ض  تِهِ ف   عَِِ ُ مِْ    عَ   ر  ا ق  سَم  الَلُّ لَ  هُ م  زِيد  نْ ي 

 
صَ بِهِ و  أ خ ُ

جِز   حْْ 
 
أ  
َ
لَّ
 
أ دِي  عِِْ كُُْ  ل  إِنَ  و    

 
لَّ
 
أ انِهِ  إِخْو  طْفاً عَ    ع  و   ادِهِ  عَِ  مِْ  اً  دُنُُّ مِِِ    دُون    نِِ 

 
لَّ و   رْبٍ  ح  فِ   

َ
إِلَّ اً  سِِّ كُُْ 

طْوِي  
 
 فِ حُكٍُْ    أ

َ
مْاً إِلَّ

 
كُُْ أ  ؛ 2...« دُون 

داران کشور پس از یاد خدا و درود!  طالب، امیر مؤمنان به نیروهای مسلّح و مرزابی بن از بنده خدا، علی 
مخصوص او شد، دچار    و کمالی   همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالی به دست آورد، یا نعمت 

نشود،   بادگرگونی  نعمت   [ید]بلکه  و  اموال  آن  بیش با  نزدی ها،  خدا  بندگان  به  برادرانش    کتر  به  و  گردد 
گاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما    مهربانی بیشتری روا دارد.  آ

 ... .پنهان ندارم، و کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم

 
  ؛ بی به بدی؛ »غیر«شدن این است ؛ یعنی خو ساد است ل حال صلح به حال ف دّ به معنای تب بان عرب، غالبا  در ز   « غیر » . کلمۀ  1

لٰلّ   إِنَ »   : فرماید می   که . آنجا  ل ق تبدّ نه مطل  رُ  لَّٰ  ا  ِّ ي  مٍ  ماٰ يُغ  ْ تّٰ  بِقُ  رُوا ح  ِّ ي  سِهِْ  ماٰ يُغ  ُ ق  ن ْ
 
  را (  ملّتی   و )   قوم   هیچ   سرنوشت   خداوند ؛  « بِأ

این مراد است که یعنی خداوند حال    [ 11]سورۀ رعد:    « دهند   تغییر   است   خودشان   در   را   آنچه   آنان   آنکه   مگر   دهد نمی   تغییر 
نها خودشان  آ   کند مگر اینکه نمی   _ از آنها سلب   دارند و از سوی خداوند برکاتی بر آنها نازل است   نعمتی اگر  _    دمی را خوب مر 
 شان را به حال بد تغییر دهند. د حال خو 

نَ  ذٰلِ  »   و همچنین: 
 
لٰلّ   بِأ ْ  ا  كُ  ل  راً  ي  ِّ ي  ةً  مُُ  م  هاٰ نِِْ م  نِْ 

 
ٰ  أ مٍ  عَ  ْ تّٰ  قَ  رُوا ح  ِّ ي  سِهِْ  ماٰ يُغ  ُ ق  ن ْ

 
  هیچ   خداوند،   که   است   آن   خاطر ه  ب   این، «؛  بِأ

غالبا این طور است؛  ؛  [ 53:  ]سورۀ انفال   « دهند   تغییر   را   خودشان   آنها   آنکه   جز   دهد؛ نمی   تغییر   داده،   گروهی   به   که   را   نعمتی 
لح  ، تغییر فساد به ص اهی نیز گ »تغییر«  شود  می   ه معلوم وارد شده ک   ��ی که از حضرت سیدالشهدا مگر در یک استعمال 

 : ت که فرمود آن فرمایش حضر ؛ که  است 
سُول  الَلِّ » نَ ر 

 
مْتُُْ أ ِ دْ عَ 

دُ فَ   ْ مَا بَ 
 
ى      ��أ

 
أ ْ ر  اتِهِ م  ل  فِ حَ   ْ قَ  انًَ قَ  ئِراً   سُلْط  سُولِ الَلِّ    جَ  نَةِ ر  اً لُِِ هْدِ الَلِّ مُُ الِق  كِثاً لِِ  حِلًّا لِِرُُمِ الَلِّ نَ  مُسْت 

انِ   دْو  الُِْ و   ثِْْ  ِ
ْ
الَلِّ بِِلْ ادِ  فِ عَِ  لُ  عْم  ْ    ثُْ  ي  رْ ل  ِّ ي  دْخِ  هُ   يُغ  يُدْخِِ هُ م  نْ 

 
أ الَلِّ  يقاً عَ    ق ِ ن  ح 

عْلٍ كَ  ف ِ  
 
لٍ و  لَّ ْ    ...بِقُ 

 
أ مْ و  إِنِِّّ 

 ْ
ا الْ ذ  بِِ  قُّ  که  ؛  «ح  کسی 

باشد، در   ��ه که حرام خدا را حلل بداند، عهد و پیمان خدا را بشکند، مخالف سنت رسول اللّ ببیند  کیشی را سلطان ستم 
در جایگاهی نظیر    حق دارد که وی را   وند خدا   ، تغییر ندهد   قول و رفتار خود او را با  میان مردم با گناه و عدوان رفتار نماید، سپس  

ینجا، تغییر فساد به صلح  که در ا   ؛  [ 382، ص  44؛ ج  ]بحارالانوار   « اولی به این تغییر هستم من  و  ...  داخل کند جایگاه او  
از صلح    _    مطلق _ بدون تعدیه با علی    ؛ اما غالبا، تغییر ؛ که باید گفت گاهی با قرینه تغییر، در تغییر فساد به صلح آمده است 

 به فساد است. 
تِهِ » فرماید:  می   در اینجا که لذا   عَِِ هُ  عَ   ر  ر  ِّ ي   يُغ 

َ
لَّ
 
الَِ أ اً عَ   الْ  ّ ق  ؛ مثل تکبر نکند،  ند « یعنی حال خوبش را به حال بد تبدیل نک ف إِنَ ح 

 از دیگران برتر است، رفتار بد نکند و... . ل اینکه  به دلی 
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 3   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

، مگر با  م ی هیچ تصمیمی را نهایی نکن که یعن   ؛ است   « دُونَکُمْ أَمْراً إِلاا فِي حُکْم    وَ لَا أَطْوِيَ اهد عبارت » ش 
جود دارد که در جایی که حکم خدا وجود دارد،  ت شما آن را انجام دهم؛ مگر آنجایی که حکم خدا و مشور 

   نیست. جایی برای مشورت  
 ان و کارگزاران مطرح شده است. ست ۀ مشورت با زیرد کید بر مسأل أ در این عبارت ت 

 سوال یکی از شاگردان: مگر جایی وجود دارد که خدا حکم نداشته باشد؟ 
ثل اینکه امروز  ؛ م ل، تصمیم را به خود حاکم واگذار کرده است پاسخ استاد: مراد جایی است که خدای متعا 

ه معمولا جزئییات  از مواردی ک   و...   ؟ ه بیرون شهر برویم ، در درون شهر بجنگیم، یا ب ؟ یم یا نجنگ بجنگیم  
آن را به حاکم    رد های خُ ؛ اما تصمیم وب کلی آن را خداوند مشخص کرده چ چهار   ه ک   کلیه الهی است   احکامِ 

م که مراد از  ای کند؛ البته گفته می   بیر الفراق تع تاد شهید از آن به منطقة واگذار کرده است؛ همان چیزی  که اس 
منطق ة منطق  ح الفراق،  عدم  منطق ک ۀ  بلکه  نیست؛  ک ه م  معین  خداوند  را  کلی  که چهارچوب  است  و ای    رده 

 رد مسائل را به حاکم واگذار کرده است. گیری در خُ تصمیم 
   شفافیت اصل دهم؛  

، شفافیت  _ چه کارگزاران و چه عامۀ مردم _  ۀ حاکم با محکومانش فتار رابط حاکم بر ر   صول اصل دهم از ا 
این مطلبی است    زند. می   که افشای آنها به امنیت مملکت ضربه   امنیتی رار  س ا ؛ مگر در  است مملکتی    امور در  

 که خواندیم حضرت فرمود:   ای ه که در همین نام 

جِز  »  حْْ 
 
 أ
َ
لَّ
 
دِي أ كُُْ عِِْ  و  إِنَ ل 

 
لَّ
 
رْبٍ  دُون    أ  فِ ح 

َ
اً إِلَّ  ؛ 1« كُُْ سِِّ

گاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم  . آ

از  ک  مراد  از جن ه ظاهرا  اعم  اینجا،  در  ا حرب  امنیتی  بلکه مراد مسائل  آیه کریمه   ست گ است؛  آن    که 
 فرماید:  می 

هُْ  إِذٰا  و  »  مٌْ  جَٰء 
 
مِْ  مِ   أ

 ْ
لْ وِ  ا 

 
 وْفِ  أ

ْ
لْ ذٰاعُُا  ا 

 
ْ  و   بِهِ  أ وهُ  ل  دُّ لَرسُولِ  إِلَ   ر  ولَِ  إِلَٰ  و   ا 

ُ
مِْ  أ

 ْ
لْ ُ  ا  هُ  مْ مِِْ لِِ  ين   لِ   لََِّ

 ا 
هُ  طُون  نِْْ

سْت  مْ  ي  ُ  ؛ 2«   مِِْ
 الیح  در   سازند؛ می   شایع  را   آن (  تحقیق،  بدون )   برسد،  آنها  به  شکست   یا   پیروزی   از   خبری   که  هنگامی   و

گاه   مسائل  هایریشه   از   بازگردانند،  -دارند   کافی   تشخیص   قدرت   که -  پیشوایان   و  پیامبر  به   را   آن   اگر  که    آ
 .  شد خواهند

 
 همان. .  1
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لذا به    . یست یز ن جا   و پخش کردن خبر   شود که در مسائل مربوط به امنیت، اذاعه می   ده که از این آیه استفا 
مربوط به مملکت  « در روایت، تمام مسائل امنیتی  که مراد از »حرب یم  کن می   اده ف ت قرینۀ این آیه و قراین دیگر، اس 

 وط به امن و خوف است. ت که مسائل مرب اس 
ه مردم  رار بگیرند که در این صورت ک جریان مسائل عادی مملکت ق در غیر از مسائل امنیتی، مردم باید در  

و احساس اطمینان بیشتری  کنند می   ساس آرامش کند، آنها اح می   ا با شفافیت رفتار ا آنه احساس کنند حاکم ب 
 دهد. می   به آنها دست 

 ری انگا بزرگ و    گذاری ت من  رهیز از  اصل یازدهم؛ پ 
ب یا بزرگ ن بر مردم  ت گذاشت اصل یازدهم، پرهیز از منّ  است. اینکه دولت، حاکم،  آنه   ه انگاری خدمت 

خدمتی به مردم کرده و مشکلی از آنها رفع کرده، نباید منت بگذارند و  و...    وری ، یا رییس جمه زیر استاندار، و 
 : مده است مالک اشتر آ ایم؛ این مطلب در نامۀ  کرده انگاری کنند و بگویند ما کار بزرگی برای شما  زرگ نباید ب 

د  »  يُّ الَتز  وِ 
 
أ بِإِحْسَانِك   تِك   عَِِ ر  نَ عَ     

ْ
الْ و   إِيَاك   عْلَِ    و   ف ِ مِْ  ن   كَ  و     ف إِنَ   ... فِِمَ   حْسَان   ِ

ْ
الْ طِلُ  ْ يُب  نَ   

ْ
الْ

 قِّ 
ْ
ورِ الِ ُ بُِِ ذْهَ  د  ي  يُّ  ؛ 1« الَتز 
.. .ای بزرگ بشماریهایی که انجام دادی بر مردم منّت گذاری، یا آنچه را انجام داده مبادا هرگز با خدمت 

 .برد، و کاری را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند منّت نهادن، پاداش نیکوکاری را از بین می 

لذا به تمام مقاطع آن برای اثبات حکم    ؛ است در گذشته گفتیم که نامۀ حضرت به مالک اشتر سندا صحیح  
 توان استناد جست. می   شرعی 

 ز خلف وعده ز ا پرهی زدهم؛  اصل دوا 
اگر  ه و  توانی کاری انجام دهی، وعده ند نمی   ای داد، نباید خلف وعده کند؛ آنجایی که دم وعده مر اگر حاکم به  

برخی فقها _ شاید خیلی از  نظر    البته   انی انجام دهی، وعده دادی، خلف وعده جایز نیست. تو می   که   آنچه در  
بلکه    این است که وعد ابتدایی واجب الوفا نیست   ۀ خلف وعد، در مسأل   _باشد  مشهور  قول  لا  که احتما آنها  

؛ عقد  2« ودِ بِالْعُقُ  وْفُوا أَ : » فرماید می   اینکه   لازم الوفا است و   _  اگر عقدی وجود داشته باشد   یعنی   _  وعد طرفینی 
ز  کنیم، خلف وعد، اگرچه وعد ابتدایی باشد، جای می   ن ما از ادله استفاده لک ؛  به معنای وعده دو طرفه است 

ن  به ای دی  ما در حاکم است، ادله متعد   که بحث   ؛ و غیر از اینجا ابتدایی نیز واجب الوفا است   نیست و وعد 
 : اید م ر ف می   د که وجود دا مضمون  
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 5   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

دِ الَلِّ  ْ بِِ عَ 
 
أ نْ  ل      ��ع  سُولُ الَلِّ   قَ  ل  ر 

افَِاً »   : ��قَ  ن  مُِ  ْ كنَُ فِِهِ كَ  ثٌ م  نَهُ    ث لًّ 
 
أ م   ع  لََّ و  ز  ام  و  ص  و  إِنْ ص 

  ْ ا مُسْلٌِِ م  مِن    إِذ  ن    ائ بْ ُ ث     خَ  َ ا حَ  خْل   و  إِذ 
 
عَ   أ ا و  ب  و  إِذ   ؛ 1« ك ذ 

فرمود: سه صفت است که هر که داشته باشد منافق است، اگر چه اهل نماز و روزه باشد    �رسول خدا
چون خبری دهد دروغ گوید    . 2کسی که چون امانت بدو سپارند خیانت کند    . 1و خود را مسلمان پندارد:  

 . هر گاه وعده دهد خلف کند .3

بودن او دانسته    مؤمن از علئم  د  گو باش راست ند و در حدیث  به وعده وفا ک دار باشد و  امانت کسی که     در مقابل 
کّ مت و حاکم  لی  مت در حق وا و این حر ، به طور کل ثابت است  لذا اصل عدم جواز خلف وعد   است؛   شده    د أ
 رماید: ف می   چنین بیان کردیم  نامه به مالک اشتر  دامۀ عبارتی که از  ا در    ��میر حضرت ا   . شود می 

لْفِك    ...   إِيَاك   بُِِ ك   وْعَِ  م  تْبِع   ُ فَ  هُْ  د  ِ
تَ  نْ 
 
ُ ...  ف إِنَ    أ

ْ
قْت  الْ  

ْ
الْ يُوجِبُ  الَلُّ    لْ   ل   قَ  الَناسِ  و   الَلِّ  د     عِِْ

الَ   لُُن  » : تَ   ع  ْ نْ ت قُُلُا ما لَّ تَ 
 
د  الَلِّ أ اً عِِْ ب  ْ ق  ر  م 

ُ ي 
   ؛ 2«« ك 

خلف وعده عمل کردن، خشم خدا و مردم را بر  ...  ای داده، سپس خلف وعده نمایی!وعده  مردم  به  مبادا
 «»دشمنی بزرگ نزد خدا آن که بگویید و عمل نکنیدانگیزاند که خدای بزرگ فرمود:می 

لُُن    »   وعد نیز از مصادیق بنابراین    ه است حضرت این آیه را بر وعد نیز تطبیق کرد  ع  ْ نْ ت قُُلُا ما لَّ تَ 
 
 . است   « أ
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